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  ميكر  دولت در قرآنهي نظريمبان
  
  

  20/2/1387: تاريخ تأييد  8/2/1387: تاريخ دريافت
  *اين ي هادواصغر يعل ________________________________________________________________

  

  چكيده
 دخالـت دولـت در   زاني ـ در قـرن گذشـته و حاضـر، م         ي اقتصاد يها   بحث ني و مؤثرتر  نياز مهمتر 

 يهـا    اسـت كـه بحـث       يپرسـش »  بـازار؟  اي ـدولـت   «.  تعامل آن با نظـام بـازار اسـت         ياقتصاد و چگونگ  
 كرده و سرچشمه  ليتعد  پرسش را نيابايد  رسد ينظر م به. شود ي جهت پاسخ به آن مطرح م    گفته  شيپ
 زي ـ مربوط بـه دولـت ن      يها  هينظر.  جستجو كرد   »دولت چرا و چگونه؟   «ها را در پرسش        مطلب گونه  نيا

  . هستند  پرسشنيدار پاسخ به ا عهده
انـد، پرسـش       خـود داشـته    ي فلـسف  ي كـه در مبـان     ي خاص كرديبا رو  ي اقتصاد يها  هي از نظر  كي هر

 قـرآن  ي نظـر ي بر مبانيمقاله درصدد است با مرور. اند  خود را سامان دادههي را پاسخ، و نظر  گفته شيپ
مطالعـه نـشان    .  كنـد   ني را تـدو   ي دولـت در اقتـصاد اسـلام       هي ـ آن، نظر  يشناس   انسان ي مبان ژهيو   به ميكر
  . استي عنصر در گفتمان بازار و دولت ، عدالت اجتماعنيتر ي كه محوردهد يم

 اصـل   ،يريپـذ    لـذت  ،يـي گرا   فطـرت، مطلـق    ،يشناس ـ   انـسان  ي دولت، مبان  هينظر :واژگان كليدي 
  .ي متفاضل و نيازهاي متقابل، عدالت اجتماعيها  تفاوت
 JEL: H11 يبند طبقه

                                                      
  Email: Alihadavinia@Yahoo.com   .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي   * 
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  مهدمق
عمـال زور مـشروع   نحصار ا كه ا  استها    نهادي حاصل از اجتماعي زيستن انسان      ،دولت 

هاي حاكميت، اقتدار،    همراه با واژه دولت و حكومت، واژه      . به عهده دارد  را   در منطقه معين    
گـاهي منظـور از     .  گوناگوني دارد  معناهايحاكميت،   .مشروعيت و امثال آن نيز مطرح است      

تـدار،  اق. زماني، سيطره مجموعـه قـوانين اساسـي اسـت           فرد است و   قوايحاكميت، اقتدار   
 دولـت، بـه   بـاره  جديد درهاي تعريفاز   برخي. معناي كاربرد مشروع و قانوني زور است       به

مشروعيت، ارزشـمندي و    . گويند داري حكومت سخن مي    جاي اعمال زور، از اقناع و مردم      
مـشروعيت، در برگيرنـده ايـن موضـوع         . دهد  مي ن مقبوليت عمومي حكومت را نشا     ،اعتبار

حفـظ  . تـرين نهادهـا هـستند      ي موجـود در هـر كـشور، مطلـوب         نهادهـاي سياس ـ    است كه 
وفـصل   ضعف مديريت و عدم توانمندي در حـل        طلبد و  اي را مي    ويژه كوششمشروعيت،  

توانـد در برگيرنـده فـرض وجـود          اقتـدار، مـي   . شـود   كاستن از مشروعيت مـي     باعثامور،  
آور بوده، از افـراد تـابع        متواند الزا  يابد، مي  زماني كه اقتدار، مشروعيت مي    ؛   باشد مشروعيت

  .كشور درخواست اطاعت كند 

   دولتنظريه
هاي گوناگون اشاره شده     ضرورت و اهميت دولت به بيان      هاي دولت بر    نظريه اغلب در

كـه  ـ   ن عقيده ـاي. ار قرار دهد  ـورد انك ـدو را م   نـه اي ـوجود دارد ك    اي است، و كمتر نظريه   
 ـآنارشيسم نام دارد كه تحت آن، تشكيل هر نوع حكومت  ظريه سياسي است  بيانگر نوعي ن 

هـا   انـسان   ياد شده اين است كـه        انديشه سرچشمه. شود  مي قيو دولت رسمي، نادرست تل    
 ـشريفند و لازم است آزاد و برابر به زندگي خود ادامه دهند و به كسي نيـاز ندار                   د كـه بـر    ن

هـاي اجتمـاعي     سـازمان   ت؛ مناسـب اس ـ   كنـد ها را مختـل      ها حكومت كرده و آزادي آن      آن
 هـاي   روايـت  و   رآن ق ـ هـاي   هصـراحت آي ـ  . پديـد آينـد   هاي خودجـوش     براساس همكاري 

حدي است كه جز خوارج، هيچ مكتب و مـذهبي از مـذاهب اسـلامي در                  به اكرم رسول
  :فرمايد باره مي  نيز در اينحضرت علي. ندارد  ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ترديدي

  .)40 خ :هالبلاغ نهج(» ... اسِ منْ أمَيرٍ برٍّ أَو فَاجِرٍلاَ بد للنَّ ...«
  .»مردم در هر صورت ناچارند به يك فرمانروا تن بدهند، نيكوكار يا پليد«
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 بـه آن پرداختـه شـود، فلـسفه و چرايـي      بايد كه در هر نظريه   پرسشي مهمترين   پس
 محدوده مداخلـه دولـت      پرسش،، با پاسخ به اين      استاهميت و جايگاه آن      دولت و نيز  

شود ين منيز معي.  

   دولتاقسام
تقسيم دولت به حاكم مطلق، جمهـوري،       .  صورت گرفته است   ييها   دولت تقسيم  درباره

گرا، تقـسيم آن بـه دولـت     طبقاتي و نفوذهاي ناهمگن، تقسيم آن به دولت اقتدارگرا و مردم        
و دولت كارفرمـايي از      مايندگين  حاكميتي، دولت   ارگانيكي و مكانيكي، تقسيم آن به دولت      

فصل : 1376وينسنت،  : ك.ر( شناسي است   سياسي و جامعه   هاي  بحثانواع تقسيم دولت در     
بـا  دولـت    در اقتصاد كلاسـيك تقـسيم       ). 32ـ35: 1380؛ دادگر،   1381دوم تا ششم؛ رناني،     

 اسـت ده  ش ـي صورت پذيرفته كه در تاريخ عقايد اقتصاد مطـرح           هاي گوناگون  توجه به نظريه  
كاتوزيـان،   ؛375: همـان رنـاني،    ؛142: 1380عظيمـي،    ؛204 ،78 و   57: 1375تفضلي،  : ك.ر(

 نبرخــي از ايــ). 162ـــ165: 1381 فيتزبتريــك، ؛121ـــ135: تــا كارتيــك، بــي ؛184: 1358
  :عبارتند از ها يهنظر

  ؛ نهايي صادرات كالا و واردات مواد اوليه و تحديد واردات كالايويق تش:دولت مركانتليستي ـ
  ؛ حامي آزادي كسب و كار و رقابت و مانع ناامني داخلي و خارجي:فيزيوكراسي  دولت ـ
 امنيت داخلي و دفاع خارجي و برقراري عـدالت          پديدآوردن موظف در    :دولت كلاسيكي  ـ

  ؛ تأسيسات عموميپديدآوردن امنيت داخلي و پديدآوردنو 
 هايافـزايش توليـد      حمايتي جهـت   هاي مجري سياست  : در ديدگاه مكتب تاريخي    دولت ـ

  ؛بخش خصوصي
 دولـت مـضر     وسيله بهجويي عدالت اجتماعي را      آنان پي  :دولت حداقلي نوزيك و هايك     ـ

دانند كه بايد آن را در سطح حداقل حمايت از بازار رقابت             دانند و دولت را شري مي      مي
  ؛ردتحمل ك و اجراي قراردادها

 مجـوز دخالـت     ،بازار و عدم تحقق رقابت كامـل       شكست   هاي مورد :دولت نئوكلاسيكي  ـ
 ديدگاه نئوكلاسيك از تنوع خاصي برخـوردار اسـت، توليـد            علتهمين   به. دولت است 

، ها، انحـصار ها ونقل، آموزش و تحقيق  حمل  كالاي عمومي مثل نظام حقوقي، دفاع، نظام      
كست بازار  ش   اصلي موردهاي در توزيع از     برابريپيامدهاي خارجي، اطلاعات ناقص، نا    
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  ؛گيرند  بعدي، در ذيل دولت نئوكلاسيكي قرار ميهاي نظريهبرخي از . هستند
ريزي گسترده و محـدوديت يـا حـذف      مديريت دولتي اقتصاد، برنامه:دولت سوسياليستي  ـ

  ؛ت خصوصييمالك
 كلـي   هـاي   هـدف  هاي هداري در زمين    برطرف كننده كمبودهاي نظام سرمايه     :دولت كينزي  ـ

  ؛ركود   اشتغال كامل و كاهش دوراناقتصاد مثل
 نظـام جـامع     سـايه  دولت در    وسيله به حداقل زندگي براي مردم      پديدآوردن :دولت رفاه  ـ

دوم قرن بيستم زمان گـسترش ايـن نظريـه و تحقـق آن در                 رفاه و تأمين اجتماعي نيمه    
ز دولت   و كمتر ا   لاسيكينئوك  قلمرو و حضور آن فراگيرتر از دولت      . اروپاي شمالي بود  

  .سوسياليستي است و سازگار با دولت كينزي است
هـاي   برابـري اسـتفاده از هزينـه      :  آورد   پديـد    دارد پنج نـوع برابـري      كوششدولت رفاه     

بـرداري   اجتماعي، برابري هزينه    عمومي، برابري درآمد نهايي، برابري استفاده از خدمات       
بازار  ع فقر و محروميت ناشي از      در پي رف   اهدولت رف . خدمات اجتماعي و برابري نتيجه    

  ؛داري  سرمايه وضعيتداري است نه در پي حذف سرمايه
ل كارمنـدان خـود      دولت موكّ  :سياست  دولت در نظريه انتخاب عمومي يا مكتب اقتصادي        ـ

حداكثركننـده رفـاه      بوده كه هدفشان حداكثرسازي مطلوبيـت خودشـان اسـت، دولـت           
هـا   كثرسـازي منـافع خـود از منـافع برخـي گـروه      حداعلت   بهاجتماعي نيست بلكه گاه     

  ؛كند مي حمايت
 بوده و علت    ها  معاملهدادن هزينه     دخالت دولت براي كاهش    : هزينه مبادله  نظريهدولت در    ـ

  ؛داند شكست بازار را هزينه تحميل شده بر اقتصاد مي  اساسي
اطلاعـات  . دانـد  مـي اطلاعات كامـل       عامل اصلي شكست بازار را فقدان      :نظريه اطلاعات  ـ

اخلاقـي   كاري را بالا برده و مبادله را با انتخاب نامطلوب و خطر        غيرمتقارن امكان فريب  
 وسـيله  بـه علت برخورداري از اطلاعـات غيرقابـل دسـترس           دولت به . سازد  مي رو  روبه

  .كند مي بخش خصوصي در اقتصاد دخالت 
ها، كـه اقتـدار كـشور را در       تمركانتاليس: ها بايد گفت    سير پيدايش اين نظريه    درباره

پنداشتند، از دخالـت دولـت در اقتـصاد حمايـت            مي تر گرو دستيابي به طلا و نقره بيش      
 نظـم   ،»دئيـسم «بـه    ها، براساس اعتقـاد    ها و پس از آنان، كلاسيك      فيزيوكرات. كردند مي

هاي فردي و عـدم دخالـت         منافع فرد و جمع، بر آزادي      نگي اصالت فرد و هماه    ،طبيعي
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هاي اقتصادي و    عدالتي جمله بي   از انديشهپيامدهاي اين   . در اقتصاد تأكيد داشتند     ولتد
 هـاي   انديـشه  خـود شـكل داده و        برابـر مخـالفي را در       هاي اجتماعي، به تدريج حركت   

 و تـدبير  دولتـي   شهـاي اقتـصادي بـه بخ ـ      سوسياليسم، با انديشه واگذاري تمام فعاليت     
ديگـر  . اي پديـدار شـد      تمركز دولتـي، بـه شـكل گـسترده        ريزي م  اقتصاد براساس برنامه  

هـا بـه      با حفظ مباني و سـاختار اصـلي نظريـه كلاسـيك             كوشيدند هاي دولت نيز   نظريه
 برطـرف   در جايگاه بوده و دولت      ها بازار محور اصلي    در اين نظريه  . اصلاح آن بپردازند  

  .است مطرح بازاركننده نواقص 
 آن در اقتصاد متعـارف  درباره يهاي يگاه دولت و نظريهاي گذرا به جا   گذشت اشاره  آنچه

شده شناسي تطبيقي كه در سراسر اين نوشتار رعايت            موضوع  اين اشاره، مطابق روش   . است
تـرين راه بـراي       بـه منطقـي    بايـد  هـا   هرسيد؛ با بررسي اين نظري ـ      نظر مي   به ضروراست، امر   

 هـاي   هـدف سـد بهتـرين راه، تأمـل در         ر  نظر مي  به.  درباره دولت، دست يافت    پردازي هنظري
طور مثال، اسـتدلال كنـيم    به  اگر.)321: 1376وينسنت، (هاست  زندگي اجتماعي و تغيير آن   

سعادتمندانه بـراي همـه شـهروندان اسـت و ايـن نيـز                 دولت، دستيابي به زندگي    هدفكه  
 و پيامـدهاي    هااثراستدلالي،    ، چنين استها    مادي و فرهنگي آن    ايه مستلزم تأمين خواست  

 هـا و   هاي دولت و نهادهاي لازم بـراي اجـراي آن           از سياست  ماناي در نحوه برداشت    پردامنه
  . در حيات فرد خواهد داشتسرانجام

عنـصر   پردازي درباره دولت، نيازمنـد درك ماهيـت زنـدگي اجتمـاعي و          نظريه بنابراين،
 بتواند ميـان طبـع     وري  يشهاند اگر   علتدهنده آن يعني انسان است، به همين         اساسي تشكيل 

پردازي سياسي   ترين كوشش را از ديدگاه نظريه      دوستي برقرار كند، مهم     بشر و دولت، رابطه   
شناسـي   شناسـي و جامعـه    اكنون به سراغ برخي مباني خداشناسي، انـسان     *. است دهانجام دا 

 تـا از     ،هستيمها    زندگي اجتماعي و تغيير آن     هاي  هدفدنبال تعيين    هها ب  رفته و با تكيه بر آن     
  .، نظريه دولت را در اقتصاد اسلامي سامان دهيمراهاين 

                                                      
  :نويسد دانكن مي *
تـرين كوشـش نظريـه        و دولـت، مهـم    ) بـه هـر معنـا     (اي ميـان طبـع بـشر          كوشش براي برقراري رابطـه    «  

 ).75: 1376وينسنت،  (»است سياسي
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   قرآن كريمنگرش
 ي مبـان  ي دولـت، برخ ـ   هي ـ دربـاره نظر   مي از طرح نگرش قرآن كر     شي لازم است پ   جا نيا
  :ردي قرار گي مورد بررسيطور اجمال   آن بهينظر

  يشناس  انسانيمبان

اى  گونـه  ترين ويژگـى مـشترك بـه       صورت مهم   فطرت را به   ،شناسى اسلامى   انسان مبانى
 هـاي تر اسـت؛ زيـرا ويژگـى مهـم امر     اند كه نقش اختيار و آگاهى در آن نمايان        مطرح كرده 

امور فطرى در دو    .  بودن امور فطرى است    طرفهها در فرهنگ اسلامى، دو     مشترك بين انسان  
گى دارند و اين فقط در      اى هستند كه با عنصر اختيار هماهن       گونه ه ب *گستره دانش و گرايش   

كـه  » تـسويه نفـس   «قرآن كريم با اشاره به مرحلـه        .  باشند طرفهشود كه دو   حالتى محقّق مى  
 **هـاى فطـرى     بـودن معرفـت    طرفه آفرينشى خاص انسان است، به دو      هاي  مرحلهيكى از   

  :كند گونه تصريح مى انسان اين
  .)8 و 7 ،)91( شمس (»واهاو نفَْسٍ و ما سواها فَألهمها فُجورها و تقَْ«
شر [ و منظم ساخته، سپس فجور و تقوا      ] آفريده[و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را            «

  .»الهام كرده استوي را به ] و خيرش
 هـاي   نتيجـه  و   هـا اثر كـه از     شـود   شمرده مـي  الهام فجور و تقوا، همان عقل عملى        

 ***؛)500،  20 : 1417،  ىيطباطبـا ( تسويه نفس و كيفيت خاص آفرينش انسان اسـت        
 بـودن در    طرفـه سـازد، پـرداختن بـه ويژگـى دو         تر مى  چه نقش اختيار را نمايان     ناما آ 

 استعدادى است كه انسان يا حيوان را به         نگيزه،ميل يا ا  . ها و اميال فطرى است     گرايش
 ـ   و فـرار از دسـته      صوجوى احوالى خـا    جست ايـن  . دارد  ديگـر وامـى    هـاي   تاى حال

                                                      
هـا    از آنجا كه نفس انسان داراي دو بعد ادراكـي و تحريكـي دارد، فطـرت كـه بـه امـور مـشترك انـسان                          *

 .دانش و گرايش: ازد، در دو قلمرو جداگانه مطرح شده استپرد مي
نيـاز از     هاي بديهي و ترديدناپذير و بـي        هاي فطري معرفت    از ديدگاه حكيمان اسلامي مقصود از معرفت       **

. اند يـا كـسبي      يا بديهي : اند  ها دو گونه     هر يك از تصورها و تصديق       از ديدگاه آنان،  . تعريف و علت است   
 وجود، عـدم،  مانندهاي  مفهوم. كه درك آن به تأمل و تفكر نياز ندارد و قابل ترديد نيست   بديهي آن است    

نياز از تعريف   ناپذيرند، بي هاي بسيط و تجربه     علت، معلول، وجوب، امكان قدم، حدوث و مانند آن مفهوم         
 ).23 - 19، 1: 1366 -1369مطهري، : ك.ر(اند  بوده و بديهي

 .نيز بر همين مطلب اشاره دارد) 76 ( از سوره انسان3آيه  ***
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 و عواطـف گونـاگون افـراد و    ها  ها، رنج   لذت اصلى و علت مخفى      مهسرچشاستعداد،  
ق و   تحق ـ  است، فرايند  فراواناگرچه تعداد اميال    . ها است   و افعال آن   ها  مقدمه حركت 

هـا، يـك هـدف خـارجى دنبـال           در همگـى آن   . ها يكسان خواهد بـود      آن أثيرگذارىت
 اين اثر اين استعدادها، سيدنر توان آن را كمال ناميد و پس از به فعليت شود كه مى  مى

 درد  رنـج و  نيافتن،   فرايند بر وجود انسان، احساس لذت است؛ البته در صورت تحقق          
 از آن جهــت كــه بــه هــدف توجــه شــود، اشــود؛ پــس ايــن گــرايش ر احــساس مــى

 دارد،  اثرهـايي انـد، و از آن جهـت كـه در موجـود صـاحب آن                 خواهى نام نهاده   كمال
روى يك سكه هستند كه از امور        گرايى، دو  خواهى و لذت   كمال. اند گرايى ناميده  لذت

 هـا  نرونـد؛ امـا آنچـه دربـاره انـسا          ها به شمار مـى      و انسان  ها  مشترك در تمام حيوان   
  .دو است اى خاص از اين يابد، مرتبه اختصاص مى
 ـ      بودن در گرايش   طرفهويژگى دو  كـردن بـه شـدت       ا توجـه  ها و استعدادهاى فطرى ب
انـسان تمـام    : شـود   گفته مى  علتشود؛ به همين      اين قوا آشكارتر مى    هاي هاختلاف مرتب 

تواند باشد، از آغاز     تواند داشته باشد، از آغاز ندارد و همه آنچه را كه مى            چه را كه مى   نآ
 *؛باشـد   داشتهتواند   هاى بسيار متفاوتى را مى      است كه صورت   اى نيست؛ بلكه مانند ماده   

يابى بـه الگـوى انـسان اقتـصادى از ديـدگاه اسـلام يـارى                البته چيزى كه ما را در دسـت       
هـاى كلـى و عمـومى        نگـرى اسـت كـه بـه ويژگـى          رساند، استفاده از نوعى وحدت     مى
اى  گونـه   فرجامين شود؛ بهننگرى بايد شامل انسان آغازين و انسا     اين وحدت . پردازد مى

 نيـز    ره پيـامبر اكـرم    كه اين امر مشترك، بازتابى از همانندى باشد كه قرآن كريم دربا           
  .)110 ،)18( كهف(كند  بدان تصريح مى

اى از امـور فطـرى       ، هر يـك نمونـه     حقيقت دارد كه در     يهاي   عنصر ،گفته  پيشهمانندى  
شناسـى بـراى     تواننـد مبـانى انـسان      پردازيم كه مـى    جا به برخى از اين امور مى      يندر ا . است

  .اسلام در نظر گرفته شوند  هاى الگوى مقبول انسان اقتصادى از ديدگاه ويژگى
                                                      

  :كند گونه تأكيد مي ها اين صدرالمتألهين درباره اين تفاوت در مرتبه *
شـود وجـود نـدارد و ايـن          بدان كه در هيچ نوعي از انواع موجودات، اختلافي كه در افراد بشر يافت مي              «  

، استعداد انتقال بـه هـر صـورتي از          اي آفريده شده است كه در آن        بدان علت است كه ماده انسان به گونه       
 ).184، 7: 1368 ، )ملّاصدرا(صدرالمتألهين  (»صور و اتصّاف به هر صفتي از صفات تحقّق دارد
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  هايى از امور فطرى ه نمون.أ

  گرايى قلمط. 1

گرايى بازتابى از گرايش به كمال است كه با توجه به توسعه گستره آگاهى انـسان                 مطلق
از آنجا كه براى حيوان، امكـان آگـاهى بـه امـر مطلـق               . در دايره امور كلى پديد آمده است      

رسد؛ اما انسان با برخوردارى از       رتبه گرايش به مطلق نمى    گرايى وى به م    وجود ندارد، كمال  
گرايـى كـه از آن       تواند به آن گـرايش داشـته باشـد؛ بنـابراين مطلـق              مى ، مطلق صورامكان ت 

» سـازى  بيشينه«ق آن را بر رفتار      ترين كمال ياد كرد و تحق       به بيش  صورت گرايش  توان به  مى
هـا    اختلاف شديد بـين انـسان      باعثاما آنچه   ها است؛    متكى دانست، از امور مشترك انسان     

با توجه بـه    .  ممكن است براى اين امر مطلق در نظر گرفته شود          كهشود، مصداقى است     مى
در . توان الگوهاى فرضى گوناگونى را براى انسان اقتـصادى در نظـر گرفـت     اين تفاوت مى  

؛ در حـالى كـه      الگوى انسان اقتصادى غرب، امور مادى، يگانه مصداق تعيـين شـده اسـت             
  *.اى طولانى دارد  گرايش نيز سابقهينمصداق قرار گرفتن امور غيرمادى در تعين ا

مـادى امكـان     بايد توجه داشت گسترش دايره آگاهى و گرايش بشر به امور مادى و غير             
  .كند ق عنصر اختيار را تقويت مى بودن اين گرايش و تحقطرفهدو 

دهنده رفتار بشر از ديدگاه عارفان اسلامى نيـز          صورت عنصر وحدت   گرايى بشر به   مطلق
پرستى بشر را تحت پوشـش گـرايش          حتى ماده   امام خمينى . مورد توجه قرار گرفته است    

  :كند گونه تبيين مى بخش اين گرايى در يك نظريه وحدت تكوينى مطلق
قلب انـسان قـدرت مطلـق طلـب اسـت؛ يعنـى             . هيچ چيز براى انسان كافى نيست     ... «

                                                      
مـادي، بررسـي تاريخچـه          بودن آگاهي و گرايش انـسان بـه امـور غيـر             هاي اثبات عمومي    يكي از راه   *

، ]Fetishism[پرسـتي     ز اديـان شـي    خداپرسـتي در انديـشه بـشر ا       . خداگرايي در زندگي بـشر اسـت      
 ،هاي يهود   هاي كهن و دين     آغاز شده و در تمدن    ] Totemism[پرستي    و توتم ] Aninism[پرستي    روح

هـاي    تـرين مفهـومي كـه در ديـن          مهـم ). 3 -  4: 1346شاله،  : ك.ر(يابد    و مسيحيت و اسلام ادامه مي     
مـادي بـودن آن اسـت، مانـا،            آن غير   ويژگيترين    كه مهم . است» مانا«بدوي مورد تعقيب قرار گرفته،      

جا پراكنده شـده و در تمـام شـعارها، موجـودات و               مادي و روحاني است كه در همه        يك نيروي غير  
تـشكيل  ها را  مادي كه اساس مذهب اشيا مقدس مشترك است؛ بنابراين، آگاهي و تمايل به يك امر غير    

). 36: 1369گـوردون،   : ك.ر(تكـوين بـوده اسـت        حـال     دهد، از همان ايام اوليه زندگي بـشر در          مي
) 30( سـوره روم  30گرايي كه در نهاد بشر قرار گرفته، در آيـه   كريم نيز با اشاره به همين مطلق     قرآن

  .صورت امر فطري ياد كرده است از آن به
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 چـون مـا   امـا لاحـد اسـت؛   .  بشود و اين حد نداردويخواهد فانى در     مى. خداقدرت  
 »خــواهيم كنــيم ايــن چيزهــا را مــى رو گمــان مــى فهمــيم؛ از ايــن مطلــع نيــستيم، نمــى

  .)376، 19: تا خمينى، بى موسوى(
بينـى كـرد كـه       تـوان پـيش     مـى  ،صورت يكى از امـور فطـرى       گرايى به  با پذيرفتن مطلق  

هاى الگوى فرضى انسان اقتصادى از ديـدگاه اسـلام اسـت،     ز يكى از ويژگى  سازى ني  بيشينه
  .مادى را نيز پوشش دهد گونه كه بتواند امور غير البته آن

  گريزى  رنجيرى وذپ لذت. 2

هـاى الگـوى انـسان اقتـصادى از          يكى ديگر از امور فطرى كه در شناسـايى ويژگـى          
پذيرى نفس از گـرايش      اثر. يزى نفس است  گر  رنجپذيرى و     دارد، لذت  اثرديدگاه اسلام   
. شـود   خلاصـه مـى    دردگرايى بود، در احساس لذت و        مود كاملى از كمال   به مطلق كه نُ   

 بيابد و از قوه به فعل تبديل شود، طبع آدمـى            رجىق خا اين گرايش در صورتى كه تحق     
يابـد؛ امـا اگـر گـرايش         كنـد و لـذتى درون خـود مـى          منفعل شده، احساس ملامت مـى     

پـذيرى   لذت. گيرد  و درد، آدمى را فرا مى      رنج به هدف اصابت نكند، احساس       گفته  يشپ
شـود؛ بـه      مـى  تچه در غير انسان نيـز ياف ـ       گريزى نيز از امور فطرى است كه اگر        رنجو  

صورت امر مـشترك   تواند به مىـ از آنكه فقط در افراد بشر هست  ـ جهت مرتبه خاصى  
  .ردها مورد توجه قرار گي و فطرى آن

خواهـد   تنها انسان، بلكه هر موجود با ادراكـى مـى          نه. لذت، خود به خود مطلوب است     
كـس را بـه      هـيچ . ت ببرد و علم حضورى و شهود انسان، گواه راستين اين حقيقت است            ذل

توان نكوهيد؛ چرا كه اين امـر در فطـرت آدمـى     جرم اينكه خواهان لذت خويش است نمى      
  .)1388صدر، : ك.ر(  از دايره اختيار انسان است يرونبنهاده شده، و گرايش جبرى و 

   لذتامساق

گريـزى   رنجپذيرى و    گرايى و لذت   پردازى كه مطلق   شناسى هر نظريه   در گستره هستى  
 بداند، در پردازش الگوى انسان اقتصادى با توجه بـه  يمشترك هر انسان   هاى را از ويژگى  

شـده  هاى مطرح   را از ويژگىها ها يا لذت مندى هشناسى بايد حداكثرسازى بهر اين مبانى انسان  
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 كه بايد ديـد در گـستره      دارد  هاى گوناگونى     خود لحاظ كند؛ اما، اين ويژگى حالت       ىدر الگو 
 ارزش مثبت داده شـده و انـسان اقتـصادى           ،ها يك از حالت   گذارى اسلامى به كدام    ارزش

شناسـى    از مبـانى انـسان     انتخاب ارزشى اسلام بر عنصر ديگـرى      . شود مسلمان معرفى مى  
گـذارى ايـن مبنـاى فلـسفى بـر گـزينش             اثرفرايند  .  است ىاسلام يعنى اصالت روح مبتن    

از آنجا كه انسان دو ساحت متمايز يعنى بدن و روح           . ارزشى اسلام نيازمند توضيح است    
پذيرد، سه گونه     يعنى روح صورت مى    اش  مادى وسيله ساحت غير   ها به    و درك لذت   دارد

  :شود  ممكن مىوياى لذت بر
كارگيرى يكى    هستند كه با توجه به پيوند بدن و روح و با به            هايي  ذت ل :مادىهاي    ذتل. 1

  ؛از استعدادهاى مادى بدن، قابل دسترس هستند
طلبـى، آرامـش حاصـل از        طلبـى، جـاه     علم دوستى، عزت   *:مادى دنيايى  ر غي هاي  ذتل. 2

 چنـدان دخالـت اساسـى     آنمـادى انـسان در  عد  هستند كه بهايي لذت از و غيره نيايش  
  ؛شوند تصور مى ندارد و با توجه به پيوند روح و بدن

 هستند كه با توجه بـه تـصور برخـوردارى از            ييها  ذت ل :دنيايى مادى غير   غير هاي  ذتل. 3
توانـد آن را در خـود     ناشـى از آن، هـر انـسانى مـى      هـاي   بعدبقاى روح پس از مرگ و       

هـا و پـردازش      بـه امكـان تـصور بقـاى روح بـراى همـه انـسان              با توجه   . احساس كند 
 براى هر انسانى ممكن اسـت ايـن لـذت           گ،هاى گوناگون براى حيات پس از مر       حالت

، هـا   لذت همانند ديگر اقسام     گفته  پيشكيفيت احساس    پديد آيد؛ البته كميت و    ) رنج يا(
  .هاى فرد بستگى كامل دارد  و انديشهها به تصور

اى دينى اسلام درباره انسان اقتصادى مسلمان به آن پرداخته است، نه نفـى              ه آنچه آموزه 
 دنيايى است؛ بلكه درصدد تأييـد گـرايش         هاي  لذتگرايش فطرى انسان به لذت، و نه نفى         
  : استها ذت به قسم سوم از لويفطرى انسان به لذت و گسترش ادراك 

»      ابٍ وأكَوبٍ ون ذهم افحلَيهِم بِصع ـا         يطَافيهف أَنـتُمينُ وتَلَـذ الْـأَعو الْـأنَفُس ـا تَـشْتَهِيها ميهف
   .)71 ،)43( زخرف( »خَالدونَ

را گرداگـرد   ] طهـور  شـراب [هاى طلايى    و جام ] ى غذا [ها   ظرف] اين در حالى است كه    [«
بـرد،   هـا از آن لـذت مـى         و چشم  خواهد ها مى  آنچه دل ] بهشت[گردانند؛ و در آن      ها مى  آن

                                                      
 .شود هاي معنوي تعبير مي در فرهنگ غرب از اين لذت به لذت *
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  .»وجود است، و شما هميشه در آن خواهيد ماندم
مثلَُ الجْنَّةِ الَّتي وعد المْتَّقُونَ فيها أنَْهار منْ ماء غَيرِ آسنٍ وأنَْهار منْ لَبنٍ لَم يتَغَيرْ طَعمه وأنَْهار منْ                   

   .)15، )47( محمد (»خمَرٍ لَذةٍ للشَّاربِِينَ
در آن، نهرهايى از آب صاف : يزكاران وعده داده شده، چنين است    وصف بهشتى كه به پره    «

و خالص كه بدبو نشده، و نهرهايى از شـير كـه طعـم آن دگرگـونى نيافتـه، و نهرهـايى از                       
  .»كه مايه لذت نوشندگان است] طهور[شراب 

گى درباره آنچه به آخرت مربوط است، هم      » ًةلذّ«تَلذَّ و   «و  » تشتهيه«هاى   استفاده از واژه  
صورت امر فطرى    پذيرى را به    در عالم آخرت نيز لذت     انساندهد كه    اين مطلب را نشان مى    

مطـرح  نيـز    دنيايى، لذت آخرتـى      يها  كند؛ بنابراين در بينش قرآنى افزون بر لذت        حفظ مى 
ها، در هر الگوى     بينى كرد كه به جهت گسترش دايره گزينش لذت         توان پيش  است؛ پس مى  

شناسى مبتنى است و براى انـسان اقتـصادى پيـشنهاد شـود،            بانى انسان فرضى كه بر چنين م    
  .ترى خواهد داشت عنصر اختيار نمُود بيش

   متفاضل و نيازهاي متقابلهاي  تتفاواصل  . ب

و » قابليـت فزاينـدگي   «،  »هـاي تكـويني اوليـه       تفاوت  « اصل، شامل سه عنصر اصلي       اين
دربـاره   قـرآن كـريم      هـاي   ههاي اوليـه از آي ـ      اكنون درصدد برداشت  . است» نيازهاي متقابل «

تـر بـه ايـن اصـل، ارتبـاط آن بـا               بـا نگـاهي دقيـق     پايان  تا در     ،  هستيم اين اصل    هاي  عنصر
گونه مورد   تكويني اوليه را اين قرآن كريم تفاوت. شود شكارتر كار آمي تقسهي نظرهاي عنصر

  :تأكيد قرار داده است
»   خلاََئ لَكمعالَّذي ج وهو            اآتـَاكمـي مف كملُـويبل اتجضٍ درعقَ بفَو ضَكمعب فَعرضِ والأَْر ف ... «
  .)165 ، )6( انعام(
 هـاي   هخود در زمين ساخت، و درج ـ     ) و نمايندگان (و او كسى است كه شما را جانشينان         «

ختيارتـان قـرار    وسيله آنچه در ا    بعضى از شما را بالاتر از بعضى ديگر قرار داد، تا شما را به             
  .»... داده بيازمايد

.  اشـاره دارد   گفتـه   پـيش اصـل   نخست  به عنصر   » رفَع بعضَكم فَوقَ بعضٍ درجات     و «عبارت
انسان نيز كه به واسـطه جـسمش بـه ايـن              ،  يستجهان طبيعت خالي از تفاوت و اختلاف ن       
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ابتـدا بـا اخـتلاف در    ه اسـت، از همـان   كـرد ، قـوانين طبيعـت را رعايـت         جهان تعلق يافته  
 تـشكيل  گونـاگوني هـاي   اندام گياه از قـسمت .  به عرصه آفرينش نهاده است ماستعدادها قد 

نـسبت محكـم، و     بـه   تـر امـا       هـاى ظريـف    هاى محكم و خشن، بـا سـاقه        ريشه شده است، 
ى كـه هـر كـدام از ديگـرى     يهـا   ها و گلبرگ   شكوفه،  ها  برگ سرانجامتر و     ى لطيف يها شاخه

هاى هر يك از  سلول اند،  را ساختهيبادست به دست هم داده و يك بوته گل زظريفتر است  
شان    و استعدادهاي  طور كامل گوناگونند    بههايشان    ها با توجه به تفاوت ماموريت       اين قسمت 

در جامعه انساني نيز، افراد انسان هماننـد يـك درخـت            . فشان متفاوت است  يبه تناسب وظا  
 ـ            كه هر گ   هستندبزرگ و بارور      بـر   زرگروه بلكه هر فردى رسالت خاصى در ايـن پيكـر ب

 بـستگي بـه     گفته  پيشبار ايفاي رسالت       البته اين  .)71،  6: 1374مكارم شيرازي،   ( عهده دارد 
  .داند ها را وسيله آزمايش افراد مي  قرآن كريم اين تفاوتعلتانتخاب فرد دارد؛ به همين 

زمه اين تفاوت اسـت، بـراى حفـظ نظـام           اين وجود تفاوت در استعدادها و آنچه لا        بنابر
بـا چنـين نگـاهي      . ، نهايت لـزوم را دارد     گوناگونجامعه و حتى براى پرورش استعدادهاى       

، بلكـه هـر يـك در مرحلـه          داشته باشـد  توان گفت كه فردي از اين افراد برتري مطلق            نمي
هاي  تفاوت ـ عنصر دوم نظريه  . تكوين از فضيلتي برخوردار است كه ديگري فاقد آن است

 ـمتفاضل و نيازهاي متقابل هـاي   تفاوت گيرد كه به اين نكته توجه شود كه  زماني شكل مي  
  : قابليت فزايندگي دارندامارفتني نيستند  چه از بين  اوليه اگر تكويني

 اكتَسبوا وللنِّـساء نَـصيب ممـا         بعضٍ للرِّجالِ نَصيب مما     ولاَ تَتمَنَّوا ما فَضَّلَ اللَّه بهِ بعضَكم علَى       «
  .)32، )4( نساء(» ء عليماً بِكلِّ شَي اكتَسبنَ وسأَلُوا اللَّه من فَضْله إِنَّ اللَّه كانَ

 ديگـر قـرار داده آرزو نكنيـد         برخـي  از شـما بـر       درباره برخـي  ى را كه خداوند     يها برتري«
فظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عـدالت اسـت           هاى طبيعى و حقوقى براى ح      تفاوت اين(

و نبايـد   (آورنـد دارنـد و زنـان نـصيبى           دست مى  همردان نصيبى از آنچه ب    ) ولى با اين حال   
خدا بخواهيـد و خداونـد بـه        ) و رحمت و بركت   (و از فضل    ) شودحقوق هيچيك پايمال    

  .»چيز دانا است هر
د اى كاش فلان جريان، فـلان جـور پـيش           معناى اين است كه انسان بگوي       به »وانَّمتَلا تَ «
ظـاهر از بـاب    در، و اگر چنين گفتـارى را تمنـا بنامنـد،           )داشتم يا فلان چيز را مى    (آمد،   مى
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نامگذارى و توصيف لفظ به صفت معنا است، چون تمنا و آرزو كار زبان نيست، بلكه كـار                  
آن را دشـوار يـا      يـافتن بـه       دسـت  امـا دارد   دل است، وقتى به چيزى كه آن را دوسـت مـى           

شود، حال اينكه صاحب ايـن دل آرزويـش را    پيدا مىدل بيند، حالت آرزو در      ممكن مى  غير
؛ 188،  11 : 1402؛ مـصطفوي،    336،  4: 1417ى،  يطباطبـا (به زبان نيز جارى بكند يـا نكنـد          

خواهـد از    آيـد كـه مـى       از ظـاهر آيـه برمـى       .)42،  5: 1418؛ زحيلى،   184،  3 : تا طوسى، بي 
هايى است كه در بين مردم ثابت اسـت،   يى خاص نهى كند، و آن آرزوى داشتن برتري    آرزو

 :1417ى،يطباطبا (شود   ناشي مي  ها است  هايى كه بين اصناف انسان     هايى كه از تفاوت    برتري
هاي متفاضـل و      تفاوت  «نظريه  نخست   قسمت ابتدايي آيه اشاره به عنصر        ن بنابراي .)357ص

  .پردازد ها مي اي از اين تفاوت قسمت بعد به بررسي نمونهدارد؛  » نيازهاي مقابل
رسد كه نهي ارشادي قسمت ابتدايي آيه، اشاره به عنـصر دوم نظريـه                نظر مي   ظاهر به  در

شده از   هاي اعطا   برتري. يعني قابليت فزايندگي دارد   » هاي متفاضل و نيازهاي متقابل      تفاوت«
 قابل تـصور    گوناگونيهاي    صورت  فزايندگي به  اين. سوي پروردگار، قابليت فزايندگي دارد    

طور مطلق و با استناد به منبع مطلـق فـضيلت            به» من فَضله « با عبارت    علت مين؛ به ه  است
هـا شـركت افـراد در اجتمـاع و معاملـه عادلانـه                يكـي از ايـن صـورت      . مطرح شده اسـت   

  .استهاي تكويني اوليه با يكديگر  دستاوردهاي برخاسته از فضيلت
از دو جهت عنصر قابليت     » و سئَلُوا اللَّه من فَضله    « با توجه به عبارت       طباطبايي مهعلا

  :كند تبيين و تحديد مي» هاي متفاضل و نيازهاي متقابل تفاوت«فزايندگي را در نظريه 
هـا، از همـه      بودن در داشـتن آن     طلبى و داشتن مزاياى زندگى، يگانه       از آنجايى كه زياده    .1«

اى از آن منـصرف       يكى از فطريات بشر است، و هيچ لحظه        ديگراناشتن و تقدم بر     بيشتر د 
نيست، بدين جهت خداوند مردم را متوجه فضل خود كرد، و دستور داد روى از آنچـه در                  

  ؛ است بگردانندوي در درگاه چهدست مردم است، بدان
ته باشد، حكمتى    واجب است خواسته آدمى چيزى نباشد كه با حكمت الهيه منافات داش            .2

كار برده شده، پس بايد از آن فضل كه به ديگـران اختـصاص               كه در تكوين يا در تشريع به      
  ).360، 4: 1417ى، يطباطبا (»داده، در خواست نكنند

، »هـاي متفاضـل نيازهـاي متقابـل         تفـاوت « نتيجه چنين تبيينـي از عنـصر دوم          مهمترين
 گفتـه   پـيش هـاي     ليـت فزاينـدگي فـضيلت     قاب. اسـت » هماهنگي بين منافع فـرد و اجتمـاع       «
  .شود  انسان را شامل هاي بعدتواند تمام  اي است كه مي نه گو به
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، بـه  »هـاي متفاضـل و نيازهـاي متقابـل     تفـاوت « با توجه به دو عنصر اوليه نظريه   اكنون
گرايي انسان،    مطلق  در واقع با توجه به ويژگي       . دكرتوان عنصر سوم را نيز كشف         راحتي مي 

شـدن    هر فرد بـرآورده    اما؛  كند  هاي خود احساس نياز مي       افزايش فضيلت  دربارهي هميشه   و  
يابد كه كـسب آن در        هاي تكويني ديگران مي     هاي حاصل از فضيلت      در دستاورد  رااين نياز   

 را بـراي تحقـق چنـين          زمينه ،شود؛ شركت وي در جامعه       مي پذير  امكانيك معامله عادلانه    
هاي تكـويني فـرد در ايـن           بر اين رشد و شكوفايي استعداد      افزون. آورد  ي م  اي فراهم   معامله

، از آنجـا كـه      كنداست كه بتواند از ديگر امكانات موجود در جهان به بهترين وجه استفاده              
طـور   بـه » هـاي تكـويني اوليـه    تفـاوت «اين جهان محدود بوده و امكانات آن مطابق عنـصر     

  .است نيازمند هر يك از افراد به ديگري متقابلاً ده است، عادلانه در بين تمام افراد توزيع ش

  مي قرآن كري نظري دولت در پرتو مبانهينظر
ها   دانش  شد، انسان با داشتن امور فطري در دو گستره         اني قرآن ب  هاي  ه از آي  يريگ  بهره با

هـاي   مهمترين گـرايش  . است، موجودي مختار و آزاد      دارند طرفهكه ويژگي دو   ها و گرايش 
 قتـصادي  كه در تنظيم رفتارهاي اهستندگرايي  گرايي يا مطلق كمال ،گرايي فطري انسان لذت 

هاي   بعد كه هر يك از      داردعد مادي، معنوي و اخروي      بر اين انسان سه ب     افزون. وي مؤثرند 
اقتـصادي وي  رفتاري انسان از جملـه رفتارهـاي         گوناگونهاي   تواند بر گستره    مي گفته  پيش
آزادي و اختيار برخاسته از امور فطـري و   ترتيب انسان با برخورداري از  بدين. گذار باشد اثر

تـا رفتارهـاي     كند  براي خود حد مطلوبي را معينبايد گوناگون وجودي، هاي بعدبا داشتن  
بـراي   .استد، اعتدال   شگونه كه مطرح     دهي كند، حد مطلوب آن     خود را به آن سو جهت     

 هـي و  ليت انساني، خلافت الا   وؤ چون مس  ييها  صردن به اين حد مطلوب توجه به عن       رسي
هاي خود، شـركت در      انساني براي دستيابي به مطلوب      چنين. دارد اهميت   نيعقلا تربيت

هاي متفاضل و    تفاوت«نظريه    زيرا با تكيه به    بيند،  خود مي  راه بهترين   صورت  جامعه را به  
اخـروي   هاي مادي، معنوي و   د با شركت در اجتماع تركيب لذت      توان مي،  »نيازهاي متقابل 
  .گرايي خويش را ارضا كند گرايي و مطلق هاي فطري لذت رايشكند و گخود را بيشينه 

 شوداولاً بايد فرد از تربيت عقلاني كافي برخوردار         : منوط است  اين امر به دو مقدمه       اما
 تـا   ي اتخـاذ شـود    بايـد ترتيب ـ  : ثانيـاً . كنـد  ن اعتـدال ترديـد    انتخـاب راه   تا با تكيه بر آن در     
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 از  ورياعتدال قرار گيرد، زيرا در صورت بروز د       راه  الامكان رفتار تمام افراد جامعه در        حتي
مطلوب فـرد از شـركت در         آمده و  پديداعتدال در رفتار گروهي از آنان، در جامعه اختلال          

  :آيد دست نمي هجامعه ب
شـود بـر مبادلـه و دادوسـتد اسـت و             اد انسان تشكيل مـي     اجتماع مدني كه بين افر     اساس«

 .ي باشدي و اعطا دريافتيشود مگر آنكه در آن        بين دو فرد از افراد انسان برقرار نمي        يا مبادله هيچ
مجتمع در شؤون زندگي خود تعاون دارند، فرد چيـزي از خـود بـه ديگـري                  بنابراين افراد 

ديگري نفعي  يا به   . گيرد استفاده كند    مي وينكه از   آ  چيزي مثل آن يا بيشتر از      ازدهد تا    مي
سوي خود نفعي ديگر جذب كند، كه ما ايـن را معاملـه و مبادلـه                 ه ب يرساند تا از و    مي
ويـژه    بـه .  مـالي اسـت    هـاي   ه اين مبادلـه، معامل ـ    هاي  داقترين مص  گوييم و از روشن    مي
وسـيله   الاهايي كـه بـه     ك ،گيرد  حجم صورت مي   وداراي وزن      كه در كالاي   يهاي  لهمعام

آنچه را كه يك انسان در زندگيش احتياج دارد و آنچه را هـم              ...  شود ترازو سنجش مي  
بنـابراين اگـر   ...  كند گيري مي عنوان بها بپردازد با كيل يا وزن اندازه     هكه بايد در مقابل ب    

 ـ  خيانتي شود كه خودش ملتفـت        وياي از راه نقص مكيال و ميزان به          در معامله  د، شون
شود و با اين خيانـت، نظـام         گيريش باطل مي    در زندگيش تباه و تقدير و اندازه       شتدبير
خـرد و ديگـرى از     يكي از جهـت كـالايي كـه مـي         : دشومختل مي   از دو جهت     شمعيشت

طـور كـه بايـد        احتيـاجش آن   نخـست پردازد، در جهـت      عنوان بها مى   جهت آنچه كه به   
پول زايدي كـه   . پردازد ي بيشتر از آنچه گرفته مي      پول ، و در جهت دوم    شود ىبرآورده نم 

 تواند بـه    ديگر نمي  ،در نتيجه . ده است كر و خود را خسته      كوشيدهدست آوردنش    در به 
حال اگر اين فساد از يك نفر و        ....  اصابه و درستي نظر و حسن تدبير خود اعتماد كند          

ع شـيوع يافتـه و چيـزي         شيوع يابد فـساد در مجتم ـ      ده و در كل افرا    كرددو نفر تجاوز    
عمومي از آن جامعـه       و اعتماد به يكديگر را از دست داده، امنيت           اطمينانگذرد كه    نمي

شـود؛ نـه    اسـاس نيرنـگ و افـساد حيـات، اداره مـي          اجتماعشان بـر  ...  بندد مي رخت بر 
  ).397، 10: 1417ى، يطباطبا (»تحصيل سعادت اساس تعاون براي  بر
 ـ     دو ي به چرائ  ترتيب بدين   مهمتـرين نقـصي كـه در       م،يبـر  ي م ـ يلت در اجتماع انساني پ

خـورد،   به چشم مي  » هاي متفاضل و نيازهاي متقابل     تفاوت«اجتماع انساني با توجه به اصل       
 همـان عنـصري كـه در پيـدايش          حقيقـت، در  . احتمال دور شدن از عدالت اجتماعي است      

نتـرل و نظـارت و برداشـت     در صـورت عـدم ك  ،كند اجتماع انساني نقش اساسي را ايفا مي      
هـا    انـسان  علتبه همين   . باشد   تواند مهمترين عامل افول و نابودي جامعه       صحيح از آن، مي   
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  .باشد  عدالت اجتماعيراه دار حفظ جامعه در  بينند كه عهده خود را نيازمند نهادي مي
ايفـا  كـريم، عـدالت اجتمـاعي نقـش اصـلي را        بنابراين در نظريه دولت از ديدگاه قرآن     

 و گــاه ه مقدمــدر جايگــاه دفــاع و رشــد اقتــصادي ،امنيــت  ، و امــوري همچــونكنــد مــي
اي است كه قران كريم آن       گونه  به ياهميت عدالت اجتماع  . شوند  مي شمردهدستاوردهاي آن   

  در هنگـام تبيـين     علت جامعه در نظر گرفته و به همين         ماعي مهمترين نياز اجت   صورت  را به 
  *:كند  به همين مورد اشاره ميفقطعد اجتماعي  در بانپيامبر ارسال هاي هدف

»            طسْبِالق النَّاس قُومييزاَنَ لْالمو تَابالْك مهعأَنزَلْنَا مو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لقََد   يهديد فْأَنزَلْنَا الحو
اللَّه َلميعللنَّاسِ ول عناَفمشدَيد و ْأسزيِزٌ بقوَيِ ع باِلغْيَبِ إنَِّ اللَّه َلهسرو ُرهن ينص25 ،)57( حديد(» م(.  

شناسايى (و ميزان   ) آسمانى(ها كتاب     خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آن         پيامبرانما  «
و آهـن را نـازل      ،  نازل كرديم تا مردم قيام بـه عـدالت كننـد          ) حق از باطل و قوانين عادلانه     

 و  وي كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه كـسى                  كرديم
  .»ناپذير است خداوند قوى و شكست  را ببينند،ويآنكه بدون كند   يارى مىارسولانش ر

عـدالت   ، اجراي قسط و    متعال  خداوند وسيله پيامبران به  هدف از ارسال     ،هي آ ني ا مطابق
كـردن و سـنجش اسـت كـه          ي وسـيله وزن   امعن ـ  ميزان به  .استدر سطح مردم يعني جامعه      

 در  طـور قطـع     بـه  اماسنجند،   ي است كه وزن اجناس را با آن مي        يآن ترازوها   مصداق حسي 
تـوان بـا آن    ها را مي  تمام اعمال انسان كهچيزي   اينجا منظور مصداق معنوي آن است، يعني      

معيـار سـنجش       كلـي اسـت، كـه      طـور   بـه  ويين  يهي، يا آ  سنجيد، و آن احكام و قوانين الا      
 پيـامبران بـا سـه وسـيله         ،به اين ترتيـب   . ها است  ها و ضدارزش   ها، و ارزش   ها و بدي   نيكي

  آسماني و معيار سنجش حق از باطل و خوب از بـد،            هاي  تابروشن، ك   دلائل: مجهز بودند 
ل است   اجراي قسط و عد    ،تجهيزات كامل  به هر حال هدف از اعزام اين مردان بزرگ با اين          

  .)371، 23: 1374شيرازي،  مكارم(
بر آزادي و اختيار مردم دلالت دارد، زيرا كه از خودجوشي           » ليقُوم النَّاس بِالْقسط  «جمله  

                                                      
رسد ضرورتي ندارد كه حتمـاً   نظر مي   يامبران چه بوده است اختلاف است به      درباره اينكه هدف از ارسال پ      *

براي بعثت در نظر گرفته شود بلكه ممكن است گفته شود پيامبران دو هدف داشته و بـراي دو           يك هدف   
يكي براي اينكـه حلقـه ارتبـاطي باشـند          . اند  ث شده ويك مقدمه ديگري نيست، مبع      هدف مستقل كه هيچ   

ا تا بشر خدا را پرستش كند، و ديگر بدين جهت كه عـدالت در ميـان بـشر برقـرار شـود                       بشر و خد   ميان
 ). 82 : 1372مطهري، (
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ها را به اقامه قـسط        انسان پيامبرانهدف اين بوده كه     : كند كه   بيان نمي گويد،   مردم سخن مي  
 كتاب و ميزان، قيـام خـود مـردم          ، بينات امبران،پينتيجه غايى ارسال    : گويد ، بلكه مي  وادارند

رساندن و رسيدن همه مردم به آنچه در زنـدگى و اجتمـاع سـهيم               :  اجراى قسط است   اىبر
 و روحى و اكتسابى تا استعدادها شـكوفا         هاي طبيعي   هبتهستند به فراخور استعدادها و مو     

د و گروهى بيش از اسـتعداد   در ميان نباشد و هر كه سهم خود را دريابد و فرها انعشود و م  
اين اساس مجتمع سـالم     . مند شود   كس از حقى كه دارد بهره      هر نگيرد و     و عمل خود، بهره   

و طبيعى است و هماهنگى بـا نظـام جهـان و زنـدگى اسـت كـه بـا اختيـار و عقـل، بايـد                           
  ).53، 5 : 1381طالقانى، ( يابد تحقق

اشاره بـه انحـصار اعمـال زور مـشروع          » بأسْ شدَيد وأنَزَلنَْا الحْديد فيه    «قسمت بعد آيه    
 تعلـيم و    بـاره ي از چهره اسـلام در     يگويا  ترسيم   گفته  پيشبنابراين آيه   .  دولت دارد  وسيله به

  .داد، و اجراي قسط در جامعه انساني است تربيت، و گسترش عدل و
  بيـان   وهـا،     آسـماني و معيـار سـنجش ارزش        هـاي   اب كت ،روشنعلل   ،ناتنخست از بي

گـذارد، و از     گيرد، يعني پايه را بر انقلاب فكـري و فرهنگـي مـي             احكام و قوانين كمك مي    
بـست كـشيد، يعنـي     ها مؤثر نيفتاد و كار بـه بـن        اما اگر اين  . جويد مي عقل و منطق استمداد   

 در برابر بينات سرتسليم فرود آوردند و نه براي كتـاب و             نهزورمندان قلدري پيدا شدند كه      
رسـد، و بـا     شديد است ميترس كه در آن     آهنن ارزشي قائل شدند، در اينجا نوبت به         ميزا

كوبند تا در برابر قسط و عدل تـسليم شـوند، و البتـه از يـاري                  سلاح بر مغز گردنكشان مي    
  ).375، 23: 1374شيرازي،  ارممك(شود  گرفته مي  كمكراهمردم در اين 

 از چنـان     ن ديگر نيازهـاي اجتمـاعي انـسان،       توان گفت كه عدالت در بي       ترتيب مي  بدين
  . هدف رسالت قرار داده استنياهميتي برخوردار است كه قرآن كريم آن را مهمتر

سان       هاي  هدف مهمترين    ،بايدكه گفتيم در پردازش نظريه دولت         چنان  زنـدگي اجتمـاعي انـ
توان گفت از ديدگاه      مي علت  به همين .  سپس با توجه به آن، نظريه دولت سامان يابد          شودمعين  

 بايد در صدد رفع مهمترين نيـاز اجتمـاع،        مهمترين نهاد اجتماعي،   در جايگاه قرآن كريم، دولت    
توان پاسخ     اساس مي  نيبر ا . گردد  مي   فلسفه وجوديش، به اين امر باز       عدالت بوده و اساساً    عنيي
، در اين نظريـه،   لت دولتباره محدوده دخا در. كردبيني   دولت را پيش دربارهها     از پرسش  يليخ

در صورتي كـه وجـود برخـي فراينـدهاي     . استمحور اصلي چگونگي امكان برقراري عدالت      
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امـا اگـر فقـدان برخـي        .  لزومي بر گسترش دولت نيست      ،كند تحقق عدالت را آسان       ماعي،اجت
 يلت ـ ضـرورت دو     آورد، پديدهايي را در برقراري عدالت        هاي فردي و اجتماعي، دشواري      زمينه

هـا و    معيـار سياسـت  يگانـه عـدالت   در ايـن نظريـه،  . رسـد  نظر مي قدرتمند و وسيع، منطقي به  
، شـود   عدالتي مـي    گسترش بي باعث  هايي كه      برگزيند، سياست  بايد كه دولت    استراهكارهايي  

هاي بايسته نيز، سياستي كـه در           ، نابايسته بوده و در ميان سياست      گفته  پيشطور كلي در نظريه      به
 ابزارهـاي   فقـط چنـين در ايـن نظريـه          هـم . يابد  ، تقدم مي  كندگستري نقش بيشتري ايفا         التعد

هـاي    بخشي در پيدايش و توسعه عدالت در گـستره           كه بر سرعت     تأييد هستند،  ورداقتصاديي م 
  .، از تأثير بيشتري برخوردار باشند)توليد، توزيع و مصرف(گانه اقتصاد  سه

ت از ديدگاه قرآن، بايد يـادآوري شـود كـه در نظـر قـرآن،                 از آشنايي با نظريه دول     پس
كاميـاب  مد، در اجـراي عـدالت اجتمـاعي         اطور كار  بتواند به  دولت مطلوب يعني دولتي كه      

باشد كه از آن به امامت يـاد شـده           داشته  هاي خاصي    ، دولتي است كه رهبر آن ويژگي      شود
ي امعن ـ ي دينـي اعـم از حكومـت بـه         ها بخشيدن برنامه   تحقق امت ام .)124،  )2( بقره(است  

احكام خدا و اجراي عدالت اجتماعي و همچنـين تربيـت و             وسيع كلمه، و اجراي حدود و     
  ).438، 1: 1374شيرازي،  مكارم (استپرورش نفوس در ظاهر و باطن 

اند امام كسي است كه با تـشكيل          در بيان فرق مقام امامت و رسالت گفته        علت همين   به
طـور عملـي      بـه  احكام خـدا را      كوشند  ميهاي لازم،    آوردن قدرت  دست ههي و ب  حكومت الا 

 و اگر هم نتواند رسماً تشكيل حكومت دهد، تا آنجا كـه در تـوان دارد در                  كنداجرا و پياده    
هي است در حالي     الا هاي   وظيفه امام اجراي دستور    ،عبارت ديگر  به. كوشد اجراي احكام مي  

 امام  اماكند    مي راه ارائه   پيامبر ديگر،   عبارت  ، و باز به   هاست   ابلاغ اين دستور   پيامبركه وظيفه   
ويژگـي ايـن مقـام آن         كه در آيه اشاره شده است مهمتـرين        چنان. كند   ايصال به مطلوب مي   

اين نيز جلوه ديگري از عدل تشريعي پروردگار    .  عادل باشد  داست كه اهل ظلم نبوده و خو      
البته اين ويژگـي     . است كردهالت را در آن شرط       كه در هنگام تشريع حكم امامت، عد       است

 از هر   پرهيز كه امكان    شود  امكانپذير مي سرچشمه وحي    با برخورداري از قابليت استفاده از     
  .آورد گونه خطا و لغزش را براي امام فراهم مي

 بايدگيرد   كار مي  ه و ابزارهايي كه دولت اسلامي براي اجراي عدالت اجتماعي ب          راهبردها
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سازي رفع نيازهاي مادي، معنوي و اخروي افراد         اي باشد كه در جهت ارضاي بيشينه       نهگو به
طـور    بـه  .)239 :1382 ا،ي ـن يهادو( شدن به ويژگي اعتدال، گام بردارد      تر جامعه يعني نزديك  

 كه بايـد بـا      استآوري زكات    ، جمع جهت دولت اسلامي در اين      هاي  يفه يكي از وظ   ،هنمون
  :شده در آيه ذيل را برآورده سازد  بيانهاي هدف كه هايي صورت پذيرد روش

»                       اللَّـهو ـمـكنٌ لَهـلاتكَ سإِنَّ ص لَـيهِمـلِّ عصـا وتُـزَكيهِم بِهو مـرُهدقَةً تُطَهص هِمالوَنْ أمخُذ م
يعمس يمل103 ،)9( توبه( »ع(.  

سازى و پرورش  ها را پاك يله آن، آنوس هبگير، تا ب  ) عنوان زكات  هب(اى   ها صدقه  از اموال آن  «
و  هاسـت،  كه دعاى تو، مايـه آرامـش آن   ها دعا كن،  به آن ) به هنگام گرفتن زكات   (و  ! دهى

  .»خداوند شنوا و داناست
.  آيه متضمن حكم زكات مالي است، كه خود يكي از اركان شـريعت اسـلام اسـت                 اين

  :گويد ه ميجصاص از مفسران احكام فقهي قرآن با توجه به همين آي
جـصاص،   (»دپديـد آور  وظيفه دولت اسلامي است كه نظامي بـراي گـردآوري زكـات             «

1415:  3، 190(.  
مـال را    دهد كه زكات همواره جزئي از       است، نشان مي   بعيضت  كه براي بيان  » من«كلمه  

معناي برطرف كردن چرك و       به ،تطهير. دهد، نه همه آن و نه قسمت عمده آن را          تشكيل مي 
 و بركـاتش  هـا  اثر و رشد شوداز چيزي است كه بخواهند پاك و صاف شود و آماده    كثافت  

  دادهپيـشرفت  چيـز اسـت، بلكـه آن را        همانمعناي رشد دادن      به ،ظاهر شود، و كلمه تزكيه    
هـاي زائـدش،     كـردن شـاخه     را از آن بروز دهد، مانند درخت كه با هرس          ها  ت و برك  ها  خير 

  .)377، 9: 1417ى، يطباطبا(شود  ميتر اش درشت  بهتر و ميوهرشدش
امـساك    اخلاقي، از دنياپرسـتي و بخـل و        هاي  يلت زكات، صاحب مال را از رذ      بنابراين

 سخاوت و توجه به حقوق ديگران را كه از نيازهاي معنـوي             ،پاك كرده، و نهال نوعدوستي    
ممكـن اسـت   ي كه يها از اين گذشته، مفاسد و آلودگي. دهد پرورش مي  ها ، در آن  استآنان  

تـوان    مي علتبه همين   . كند سازي مي  آيد، پاك پديد   طبقاتي   ه فقر و فاصل   علت در جامعه به  
بـذرهاي فـضيلت در افـراد          دهنـده  رشـد گفت هم عامل رشد و همبستگي اجتماعي و هم          

 تا اينجا مشاهده شد كه براي طرح اين ابزار مالياتي در جهت اجراي عدالت اجتماعي  . است
اما در قسمت نهايي به قسمت      . ه است شد توجه   يازهاي مادي و نيازهاي معنو    چگونه به ني   
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معناي دعا است، و از سياق استفاده    و به » صلوه«از  » صل«كلمه  . تكيه شده است   ديگر نيازها 
كند كه اين    بعد اضافه مي  . دعا، دعاي خير به جان و مالشان است         شود كه مقصود از اين     مي

 ايـن دعـا     سايهچرا كه از    . »إِنَّ صلاتكَ سكنٌ لَهم   «هاست   مش خاطر آن  دعا و درود تو مايه آرا     
  .شودها نازل  هي بر دل و جان آنرحمت الا

: شـود  دولت و اقتصاد اشاره دربارههاي اساسي    در اينجا مناسب است به يكي از پرسش       
قـدار  ، چه م    هاي آن در گستره اقتصاد      اندازه مناسب براي دولت چيست و ميزان دخالت       «

 است كـه  گوناگونيهاي  ، مبتني بر ديدگاهپرسش يك روش براي پاسخ به اين   .»بايد باشد؟ 
  . داردودباره فلسفه دولت وج در

 ـ فـرد    ني ا يازهاي كامل ن  ني تأم ،ي در هر نظام اجتماع    ي و محور  يمسئله اصل  ...«  آن فـرد    اي
 تمـام افـراد جامعـه       يازهاي ن ني توازن عادلانه ب   پديد آوردن  بلكه آن عبارت است از       يستن
كننـده تمـام     نيهـا و تـأم      همـه پرسـش    ي كـه جوابگـو    ي روابط افراد در چـارچوب     ميتنظ و
  *.)581: 1380 ،يجمشيد(» باشد ازهاين

ها بوده     ما هم برقراري عدالت، مهمترين فلسفه وجودي تشكيل دولت         هي در نظر  بنابراين
 همـين امـر     وسـيله  بـه ديش،  هاي اقتـصا    هاي آن، از جمله سياست      و محدوده تمام سياست   

طور طبيعي، برقرار باشد، لزومي به دخالت دولت          عدالت به پس هرجا كه    . شود مشخص مي 
 بايـد نيافتن عدالت وجود داشته باشد، دولت         براي تحقق  هايي  املنيست؛ اما در حالتي كه ع     

به ايـن نكتـه      بايدالبته در اينجا     .كندهاي ممكن استفاده      تا برقراري عدالت، از تمام سياست     
بينـي    ، در جهـان   اسـت گرايي    طبيعت ها كه مبتني بر     خلاف ديدگاه كلاسيك    كه بر  شوداشاره  

 هـايي  امـل  انـساني ع  دهد در جامعه  ه است كه نشان مي    شدهاي بسياري معرفي      قرآني، زمينه 
  .وجود دارد امكان بروز ظلم و دور شدن از عدالت نشدن،  وجود دارد كه در صورت كنترل

  ها يجهنت
 شي با پـالا     گفت توان يم   دست آمد،  ه ب مي قرآن كر  ينيب   كه از جهان   هايي  نصر بر ع  هي با تك  .1
 سـالم كـه     ي بـازار  يري ـگ     شكل ي لازم برا  نهي، زم كند ي م داي اعتدال پ  سايه كه انسان در     ياخلاق
 ييهـا   بي دچـار آس ـ   ي بـازار  ني اما چن  ابد؛ي  ي، سامان م  است  ي و ي اقتصاد يازهايكننده ن  نيتأم

                                                      
  .ديدگاه شهيد صدر *
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 است  ي به دولت  ازي ن علت نيبه هم . اندازد ي را در آن به خطر م      ي بود كه عدالت اجتماع    اهدخو
  ؛ استنيآفر  نقشگفته پيش بازار يداري است كه در پاي عنصر اساسنيكننده ا نيكه تضم

مدت  انيم   مدت،  كه دولت در كوتاه    ييها  استي و س  ها ي محدوده تمام ابزارها، استراتژ    .2
، ي اقتـصاد تي ـ، امني چـون رفـاه اقتـصاد   يگري دهاي هدف زي و نكند يتخاذ مو بلندمدت ا 
 نيمع ـ   ،ي عـدالت اجتمـاع    سايه در   بايد شود، ي م نيي دولت تع  يكه برا ...  و   يتعادل اقتصاد 

 مطـرح   مي قـرآن كـر    ينيب   آنچه كه از جهان    زي كه انتخاب شد و ن     ي بر روش  هي با تك  رايز. شود
 دولت  ي فلسفه وجود  صورت   به تواند ي است كه م   يامر نيتر ي محور ي عدالت اجتماع  ،شد
 مي عنصر تنظ ـ  ني بر ا  هيبا تك است بايد   باره دولت مطرح      كه در  ي پس تمام امور   شود يمعرف
  ؛ آورندپديد را يي سازگار و همگرا، نظامموع مجدر، تا شوند
 گفتمـان بـازار و   ي بـرا حي روش و منطـق صـح     نيـي  آنچه كه مقاله به عهده داشت تع       .3
.  اسـت  ي گفتمان، عدالت اجتماع   ني عنصر در ا   نيتر يمطالعه نشان داد كه محور    . لت بود دو

 شـناخت   راه ني ـدر ا .  آن اسـت   يهـا    محـدوده  نيي و تع  ي عدالت اجتماع  في تعر يگام بعد 
 بـه فرصـت   ازي ـ امر نني پرداختن به ا؛ كند ي آموزه ارائه م  ني از ا  ي برداشت خاص  زي ن يانيوح

  . دارديگريمناسب د

  گيري و نتيجه هخلاص
 دولت  ي به آن پرداخته شود، فلسفه وجود      بايد كه در هر نظريه دولت       پرسشي مهمترين

درباره . شود ي محدوده مداخله دولت نيز معين م      پرسش،، با پاسخ به اين      استو جايگاه آن    
تقسيم دولت به حاكم مطلق، جمهوري، طبقاتي و نفوذهـاي          .  وجود دارد  ييها  دولت تقسيم 

گرا، تقسيم آن به دولت ارگانيكي و مكانيكي،         لت اقتدارگرا و مردم   ناهمگن، تقسيم آن به دو    
نمايندگي و دولت كارفرمايي از انواع تقسيم دولـت در           تقسيم آن به دولت حاكميتي، دولت     

  .شناسي است  سياسي و جامعههاي بحث
عنصر  پردازي درباره دولت، نيازمند درك ماهيت زندگي اجتماعي و        توان گفت نظريه   مي
 است كه روش مطالعـه      دگاهيبا توجه به همين د    . دهنده آن يعني انسان است     ي تشكيل اساس

 ي مباني بر بررسهي با تك ي دولت در اقتصاد اسلام    هياستخراج نظر .  مقاله معين شده است    نيا
 ، زنـدگي اجتمـاعي انـسان      هـاي   هـدف شناسي و تعيـين       و جامعه  اسيشن خداشناسي، انسان 
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  .ه استمقالورد ا دستنيتر مهم
اى  گونـه  تـرين ويژگـى مـشترك بـه        صورت مهم  شناسى اسلامى فطرت را به      انسان مبانى

تر است؛ زيرا ويژگى مهم امور مشترك  اند كه نقش اختيار و آگاهى در آن نمايان     مطرح كرده 
امور فطرى در دو گـستره      .  بودن امور فطرى است    طرفهها در فرهنگ اسلامى، دو     بين انسان 

اى هستند كه با عنصر اختيار هماهنگى دارند و اين فقـط در حـالتى                هگون دانش و گرايش به   
  . باشندطرفهشود كه دو ق مىمحقَّ

هـاي متفاضـل و      و اصـل تفـاوت  يگريزى از امور فطـر   رنجپذيرى و   لذت ،گرايى مطلق
 صـورت    بـه  تواننـد  ي هستند كـه م ـ    مي قرآن كر  يشناخت   جامعه ي نظر ينيازهاي متقابل از مبان   

  . مؤثر باشندمي قرآن كردگاهي دولت از دهي در پردازش نظريشناس ن انسايمبان
خـورد،   اجتماع انساني به چـشم مـي       ، مهمترين نقصي كه در    گفته  پيش توجه به مباني     با

 همـان عنـصري كـه در پيـدايش          حقيقـت،  در. احتمال دورشدن از عدالت اجتماعي اسـت      
دم كنتـرل و نظـارت و برداشـت    د، در صـورت ع ـ كن اجتماع انساني نقش اساسي را ايفا مي      

بنابراين در نظريه دولـت     . باشد تواند مهمترين عامل افول و نابودي جامعه         صحيح از آن، مي   
 ،امنيـت   ، و اموري همچونكند م، عدالت اجتماعي نقش اصلي را ايفا مي  يكر  از ديدگاه قرآن  

از ديـدگاه   . شـوند   مي شمرده و گاه دستاوردهاي آن      ه مقدم در جايگاه دفاع و رشد اقتصادي     
 بايـد در صـدد رفـع مهمتـرين نيـاز              مهمترين نهاد اجتمـاعي،    در جايگاه قرآن كريم، دولت    

همـين امـر   . گـردد   مـي  اش به اين امر باز       فلسفه وجودي  اجتماع، يعني عدالت بوده و اساساً     
  .كند ي منياست كه ميزان دخالت دولت را مع
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